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 با نصراالله مسلمیان نخستین همکاری گالری «اُ»
این مجموعه آثار که از دهه ۷۰ شمسی 
شروع به شکل گرفتن کرده، نمایانگر تغییر 
رویه ای درخور توجه از آثــار نمادپردازانه 
پیشین نصراالله مسلمیان است. شیوه کاری 
که آن را بسیار جدا افتاده از پیچیدگی تجربه 
زندگانی می داند. او با دورشدن از آثار بزرگ 
و نمادین روی بوم، به ســمت خلق آثاری 
درون نگر که از تجربه شخصی اش برآمده 
و تحت تأثیر شــرایط انضمامــی و تجربه 
مدرنیســم بود، ســوق داده شــد. انتزاع و 
پیکرنمایــی موجود در این آثــار، هر دو به 
یک اندازه در خلق اثر مورد توجه بوده اند؛ 
خصلتی که نمایانگر عقیده مســلمیان در 
تنوع فرم های زندگی اســت. اشــخاصی 
کــه او به تصویر می کشــد، ســاختارهایی 
نبــوده، بلکه نمایانگــر حضوری  نمادین 
شــکل گرفته از تاب آوری انســان هستند. 
او به  جای افرادی معیــن، چهره هایی که 
بار تاریخ شــخصی و جمعــی را به دوش 
می کشند، تصویر می کند. زبان تصویری او 
توسط پارادوکســی گیرا برجسته می شود: 
همنشینی رنگ های آرام بخش و درخشان 
با تجلی هایــی از تراژدی. ایــن ناهنجاری 
عاطفی، چنان مخاطب را به فضایی از تأمل 
و آســیب پذیری فرو می بــرد که صحه ای 
بر تعهد مســلمیان در به  نمایش گذاشتن 
وضعیت انسان و مسئولیت جمعی ما به 
هنگام بحران می گــذارد. پرداخت عمیق 
او به هویت، حافظه فرهنگی و تأثیر پایدار 
تاریخ بر اکنــون  در پرتره هایی که او تحت  
تأثیــر نگارگــری ایرانی از زنان می کشــد، 
مشهود اســت. با این حال، پرداخت به این 
مســئله را با احتیــاط جهت دهی می کند؛ 
به گونه ای که تعادلی ظریف میان تحسین 
و نکوهــش، بازتــاب و پرهیز قائل شــود. 
از عناصر  ترکیب بندی های مسلمیان غنی 
نمادینی اســت که از معانی کلیشــه ای و 
ثابت خود دوری می کننــد. این نمادها به 
جای ارجاع به معانی رایج اجتماعی خود، 
آگاهانه مبهم و باز باقی می مانند تا معانی 
شخصی و مبهم را تداعی کنند. بهره گیری 
او از فرم های کلاژمانند به بُعد احساســی 
آثارش عمق می بخشد و هم زمان با دعوت 
به  ارجاعات واقع نمایانه، به تفکر مستمر، 
فضایی گشوده برای تفسیر فراهم می آورد.

فرهادی در گالری ۰۰۹۸۲۱کاروس؛ نمایشگاه انفرادی حمزه 

حمزه فرهادی، نقاش، مجسمه ســاز و 
معمار ایرانی است. او در سال ۱۳۸۶ مدرک 
کارشناســی نقاشــی خود را از دانشــکده 
هنــر و معمــاری دانشــگاه آزاد دریافت 
کرد. نخســتین نمایشــگاه انفرادی اش با 
عنــوان «دختران حــوا» در ســال ۱۳۸۶ 
در «گالری مهر، دانشــگاه چمــران اهواز» 

برگزار شد.
عــلاوه بر فعالیت هنــری، فرهادی در 
حوزه برگزاری و کیوریتوری نمایشگاه های 
هنری نیز فعــال بوده اســت. او به عنوان 
دبیر اجرائی و کیوریتور در نمایشــگاه های 
مختلف هنــر معاصر ایــران، از جمله در 
«موزه هنرهای معاصر اهــواز» و «گالری 

لاله  تهران»، فعالیت داشته است.
حمزه فرهادی نقاش و مجسمه سازی 
اســت که آثارش با جنوب گره خورده اند. 
وی تجربــه ده هــا نمایشــگاه گروهی در 
ایران، آمریکا، فرانسه، کانادا، امارات متحده 
عربی، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان و ده ها 
نمایشــگاه  گردانی در ایــران و نمایشــگاه 
انفــرادی در گالری های هما، طراحان آزاد، 
الهه، اعتما، مهــر و موزه هنرهای معاصر 
اهواز را در کارنامه خود دارد. شــاید بتوان 
گفــت در میان هنرمندان تجســمی ایران 
هیچ کس بــه اندازه او متأثــر و متمرکز بر 
نفت و اقلیم خوزســتان دســت به خلق 
اثر هنری نزده باشــد و به عنــوان منبعی 
ارزشــمند برای الهام در آثارش بهره نبرده 
باشــد. او اکنون بر منظره هایی تمرکز کرده 
اســت که ضمــن مدرن بــودن همچنان 
رگه هایی از جنوب را با خود دارند؛ هر چند  
باران به قاب های او نیز آمده است و لوله ها 
و اشکال دفرمه  شــده اند و گویی از جهان 

دیگری به این جهان آمده اند.

زندگی زمان اکنون
یادداشتی بر نمایشگاه منطقه خاکستری اثر فهیمه مؤمنی، در گالری نگر

در نقد عقل مدرن مفاهیم بسیاری سروده اند، اما این سروده ها امروز 
برای ما مجموعه ای از رفتارها را شــکل می دهد که بیشتر به مسائل 

و وسایلی بی هدف مانند است.
و این ســؤال مطرح است که این مســائل و رفتارها به چه کار می آیند. 
از این دســت مفاهیم، خود بحث هنر اســت. تا چه اندازه نقاشی می تواند 

دردی از زیستن پر تألم زندگی امروزمان را درمان کند.
تا چه اندازه ما می توانیم تأمل و زیســتن را با هنر باز تولید کنیم. چه مقدار 
بررسی تصاویر تولید شده جریان های پنهان جامعه امروز را گشایش می بخشد. 
آیا شناخت هستی و زیستن و بودن هدف مغفول مانده این حوزه رفتار انسانی 
یعنی هنر در لایه پنهان ممسیس و تقلید نیست. اینکه جامعه مدرن باید هنر 

داشته باشد، آیا کفایت می کند یا این هنر تنها ژستی تقلیدی است.
هر روز با شکل گیری نمایش های بسیاری از هنرمندان ما شاهد فعالیت 
تولید کنندگان تصویر و تفکر هســتیم. به واقع آشپزان در حال کارند، اما آیا 

این خوراک به سمت مصرف کنندگان و تناول کنندگان آن هدایت می شود.
به واقع مصرف کنندگان آن چه کسانی هستند. آیا سندروم لباس پادشاه 
بر این جریان حاکم اســت. چه کسانی این خوراک های متعدد را تناول و از 

هضم خود عبور می دهند.
جیمــز الکینز در کتاب «چه بر ســر نقد هنری آمــد»، می گوید «در دل 
پس زمینه آشفته و نا پایدار نقد فرهنگی، نقد هنر در حال اضمحلال است». 
او می گوید «بازار پشــتیبان آن اســت و در کاتالوگ های رنگی پر آب و تاب یا 
صفحات پرینت که در نمایش دســت مخاطــب می دهند، در واقع به وفور 
تولید می شــود، اما هم زمان نادیده گرفته می شــود». ســؤال اصلی او این 

است که آیا کار کرد اصلی نقد هنر تشویق مردم به خرید آثار هنری است.
این مفهومی بنیان فکن اســت؛ یعنی اقتصاد محوری و در واقع شــهرت 
و دیده شــدن در سایه التفات به هنر. بشخصه شــاگردان بسیاری داشته ام 
کــه بعد از حضور در کلاس های من به ســرعت خود را بر روی فرش قرمز 
مطرح کرده اند. این به خودی خود شــماتت پذیر نیست. آنچه نگران کننده 
اســت، نزد این عده، نداشــتن فهم زیبایی اندیشــه در مقابل زیبایی رنگ و 

جسم است.
ایــن هفته در گالری نگر ما شــاهد نمایش آثار نقاشــی فهیمه مؤمنی 
بــا هنر بانــی مریم روشــنفکر تحت نام منطقه خاکســتری بودیم. ســوژه 
و عنوان نمایش من را به ســوی این مطلب ســوق داد کــه فقدان ادراک 
هستی شناســانه و حکم زیبایی شناسی در هنر ما امری متداول است. اشاره 
مقدمه نمایش به منطقه خاکستری و سمت گیری برای انکشاف بودن بدون 
ســویه به همراه تأمل با زندگی نقطه درخشانی بود که تنها نقاشی های بر 
روی دیوار را تفســیر نکرده بود؛ بلکه تشویق برای تحلیل و تفسیر را شکل 

داده است.
فهیمه مؤمنی متولد ۱۳۶۴ و دانش آموخته رشــته نقاشــی از دانشگاه 
آزاد در نخســتین نمایــش انفرادی خــود ۲۰ تابلوی رنــگ روغن در ابعاد 

متفاوت به نمایش گذاشته است.
او دارای شــناخت و دانش خوبی در رنگ و فرم است و با اتکا به قلمی 
ســریع و رنگ هایی پخته تصاویری بیان گرا در پی بررســی روابط انســانی 

معاصر در معرض دید قرار داده.
آنچه در این نمایش دارای اهمیت اســت، جست وجو گری از زاویه دید 
جامعه شناختی و تلاشی برای ارائه کار کرد نقاشی در بررسی زندگی جاری 

و معاصر است.
در بیشــتر آثار، ما شاهد فیگورهای انسانی هستیم که در خانه و خیابان 

و جمع های انسانی، زندگی زمان اکنون را پدیدار می کنند.
مؤمنی به طور مشخص ادراک لحظه ای عکاسانه را در دیدن و ثبت این 
لحظه هــا به کار می بندد و زمان را داخــل تصاویر خود محصور می کند. از 
ســوی دیگر موقعیت فیگورها در فضای نا کجایی باز نمود شده، گویا روابط 
انسانی در توقف زمان و مکان بررسی می شود. این تکنیک فضا سازی، گاهی 
همراه با فقدان و کاهلی اســت، اما توجه به باز خوانی روابط انســان های 
اکنون، خود چیزی فراتر از خوب نقاشــی کردن است. بیننده هنرورز در نگاه 
نخســت تکنیک و روش هنرمند را شاید نپســندد، اما بیننده درگیر، تجربه 
زیباشناســانه جلوه این تصاویر را آشــنا با زیســت خود می بیند و از همین 
رو اســت که توجه به نقد و بررســی و نگاه به فضای تهی و بی اهمیت را 
منطقه خاکســتری نامیده و زیســتن جاری را دعوت به حضور کرده است، 
آن هــم نه برای قضاوت و حکم عقلی، بلکه تنها بــرای درکِ بودن امروز. 
زیســت طبیعی و روزمره، آن چیزی است که ما از آن تهی شده ایم. هیجان 
اخبار و فشارهای سیاسی-اجتماعی و حضور شخصیت مجازی هر شخص 
در شبکه های مجازی، تنش درخور توجهی به زندگی معاصر وارد می کند.

طبیعی ترین افعال انسانی حاوی زیبایی های کوچکی است که فهم آن 
مفقود شده. امروز سرمایه و قدرت، اردوگاه های بزرگی با حصارهای نا پیدای 
ذهنی آفریده اند که ما با خوشــحالی به کار اجباری فاقد هستی شناســی و 
کل نگری جان افزا مشــغولیم. فضایل انســانی در ریخت شناســی کفش و 
کلاه مان پدیدار شــده و این فقدان زیبایی شناسی معنوی را درک نمی کنیم. 
مؤمنی هنرمندی اســت که حتی اگر خود آگاهانه و با دقت مفاهیم شــرح 
داده شــده را مفهوم نکرده باشد، به طور شهودی و دقیق آن را بازگو کرده 
و عامدانه در پی زیبایی شناســی وفاداری، عشق، مهر، قدر شناسی، همدلی 

و عشق به میهن است.
و به دنبال هر آنچه در حال کم رنگ  شــدن در روابط انسانی است، رفته 
اســت. ساده انگاری است که قلم و شیوه و سبک و مهارت او را به قضاوت 
بنشــینم، اگرچه پسند بسیاری از هنردوستان حرفه ای هم هست، اما توجه 
به کار کرد هنر، توجه به آنچه سیاســت بر ســر زندگی عادی آورده و توجه 
به زندگی روزمره انســان، نکاتی اســت که در نقاشی های اکنون شاهد آن 

نیستیم... .

نگار خانه

تجسمیتجسمی

نمایشــگاه «ســرگرمی در ملأعــام» در مجموعــه کارخانه نــوآوری و هنر 
دیهیم، کاری از طاها ذاکر و کیوریتوری هدا ســرگردان، پروژه ای میان رشته ای و 
تجربه گراســت که تلاش می کند روایتگری تاریخی را نه با اتکا به زبان نوشتار یا 

حافظه رســمی، بلکه از خلال اشیا، فناوری، جامعه شناسی، فلسفه و بدن مخاطب ممکن کند. 
این نمایشــگاه، با تمرکز بر وقایع پس از انقلاب فرانسه و دســتگاه گیوتین، ابزاری که بیش از دو 
قرن در میدان قدرت، عدالت و خشــونت نقش ایفا کرد، ســعی دارد با بهره گیری از پلتفرم های 
متنوع و تکنولوژی های نوین، شــیء را از وضعیت خنثی و موزه ای خود بیرون بکشــد و آن را به 
نقطه ای برای بازاندیشــی تاریخی بدل کند. این پروژه   صرفا یک نمایشگاه نیست، بلکه از یک سو 
«آنتی موزه» است؛ فضایی که در آن اشیا به جای آنکه در قفسه های شیشه ای با سکوت و فاصله 
مرسوم موزه ها نمایش داده شوند، به گونه ای چیدمان یافته اند که مخاطب را به درگیری بدنمند، 
تجربه محور و حتی روانی با تاریخ دعوت کنند و از ســوی دیگر، در قامت یک نمایشگاه پژوهشی 
و موزه ای اســت که آثار در پی عرضه خود نیســتند، بلکه در پس و پشــت خود، حرف  و سخنی 
تاریخی، فلســفی و انسانی را بر دوش می کشند. در «سرگرمی در ملأعام»، تاریخ از دل اشیا بازگو 
می شود  و اشــیا نه صرفا اسنادی از گذشته، بلکه واسطه هایی برای مواجهه ای زنده، شخصی و 

پرسش برانگیز با آن هستند.

 

روایت شخصی از تاریخ یک شیء
آن گونه که طاها ذاکر در اســتیتمنت خود اشــاره می کند، ایده اولیه این پروژه از تماشای یک 
ویدئو در اینســتاگرام آغاز شــد؛ ویدئویی از یک سخنرانی تلویزیونی که در آن  روایتی خطاپذیر اما 
برانگیزاننده بیان شــده  که آزادی غربی با خود خون و مرگ و خشونت در پی داشته است و آنان 
که امروز مدعی هستند، دیروز خود را از یاد برده اند. ذاکر می نویسد: «اشیا همیشه توجه من را به 
خود جلب کرده اند. این پروژه هم روایت من از تاریخ یک شــیء اســت. در واقع من معتقدم اشیا، 
صادقانه ترین روایت را از تاریخ بازگو می کنند». ذاکر و سرگردان در چیدمانی روایتمند، شکل گیری 
تمدن از پس خشــونت و آزادی از پس خون و انســانیت از پس شقاومت را با گزاره های تاریخی 
از وقایع پس از انقلاب فرانســه و روند صدور و اجرای حکم اعدام از دســتگاه گیوتین تا دستگاه 
فناورانه برق به نمایش گذاشتند. در این نگاه، تاریخ دیگر مجموعه ای از داده ها و رویدادها نیست 
که باید گردآوری و طبقه بندی شود، بلکه بستری است برای روایتگری فردی، انتقادی و حسی از 
گذشته؛ آن چنان که والتر بنیامین در تزهایی درباره مفهوم تاریخ می نویسد: «هیچ سندی از تمدن 
نیست که هم زمان سندی از بربریت نباشد». این نمایشگاه شاید به این گونه این نوع نگاه بنیامین را 
بازنویسی می کند که اشیا ابزار بیان صادقانه تری هستند و ابزارهای اعدام خود گواه عبور انسانیت 
از پس انبوهی شقاوت و بی عدالتی . مسیری که انسان دیروز آزادی خواه و طرفدار دیالوگ را به غیر 
انسانی مونولوگ وار بدل می کند. گیوتین، به عنوان شیء محوری این پروژه، هم ابزار عدالت طلبی 
بوده و هم نشانه قدرت سرکوب. هم به نام انقلاب آمده و هم به نام ترور. همین چندگانگی است 

که آن را بدل به یک شیء پیچیده، معاصر و قابل بازخوانی در شرایط اجتماعی امروز می  کند.
 

تکنولوژی به مثابه ابزار روایت
در این پروژه، استفاده از تکنولوژی نه در خدمت تزیین یا جذب مخاطب، بلکه در جهت تولید 
تجربه ای نو از «تماس با تاریخ» به میدان کشیده شده  است. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه نه تنها 
شــاهد ویدئو آرت، بازی کامپیوتری، طراحی لباس و مستند هستند، بلکه خود به بازیگر تجربه ای 
اینتراکتیو بدل می شــوند. فناوری در اینجا واسطه ای است برای برقراری تماس مستقیم با شیء 

تاریخی  و در نهایت، برای مواجهه ای پرسش برانگیز با تاریخ.
این رویکرد، یادآور نگاه متفکرانی همچون مارشــال مک لوهان است که می گفت  «رسانه 
همان پیام اســت»؛ در اینجا رسانه روایتگری، خود شــیء است  و شیء از خلال فناوری، زنده، 
پاســخ گو و روایتگر می شود. مواجهه مخاطب با گیوتین، از خلال بازنمایی های ویدئویی، صدا، 

نور و فضا، مواجهه ای تمام بدنی و تأمل برانگیز است.

 خُرده روایت ها در برابر روایت رسمی
تمرکز این نمایشگاه بر «خُرده تاریخ» (microhistory) گیوتین، به معنای تمرکز بر روایت هایی  
اســت که در تاریخ رســمی، خاموش یا حاشــیه ای باقــی مانده اند. برخــلاف روایت های بزرگ 
(grand narratives) کــه در آنهــا تاریخ با زبان فاتحان و حاکمان بازگو می شــود، در این پروژه، 
گیوتین همچون یک آپاراتوس (به تعبیر فوکو) بازخوانی می شــود که نه تنها روایتگر مرگ، بلکه 
فاش کننده مناسبات قدرت و بدن است. همچون اثر شارل دو مونتسکیو، نامه های ایرانی، که در آن 
نویسنده با ترفند روایت از زبان غریبه ای ایرانی، وضعیت جامعه فرانسه را نقد می کند، این پروژه 
نیز تلاش می کند از طریق «زبان شیء» -و نه سوژه انسانی-  به نقد جامعه بپردازد. مونتسکیو از 
زبان ازبک و ریکا بهره برد تا جامعه اش را در آینه دیگری بازتاب دهد؛ در «ســرگرمی در ملأعام»، 
اشــیا همان آینه اند. یوهان ولفگانگ گوته درباره نامه های ایرانی می نویســد: «مونتسکیو در این 

کتاب، با ترغیب شایسته ترین احساسات، ملت فرانسه را به مبرم ترین وظایف خود 
سوق می دهد». همین الگو در این پروژه دیده می شود. روایت از زبان اشیا، ما را با 

وظایف فراموش شده مان در قبال تاریخ، عدالت و بدن روبه رو می کند.

 بدن، فضا، خشونت
چیدمان نمایشگاه در یک سوله صنعتی، با نورپردازی محدود، سکوت و فواصل معنادار میان 
آثــار، خود تبدیل به جزئی از تجربه روانی و فیزیکی مخاطب می شــود. بدن بازدیدکننده در این 
فضا  درگیر ســؤالاتی از جنس «تاریخ بدن»، «خشــونت دیداری» و «نقش تماشاگر» و در نهایت 
آزادی در بازتولید خشــونت می شود. همین نگاه بدنمند اســت که آن را از نمایشگاه های سنتی 
و مــوزه ای جدا کرده و  به تجربه ای پداگوژیک بدل می کند. مطابق نظریه ژرژ باتای، خشــونت و 
مرگ  نه پنهان شــدنی، بلکه بنیاد تجربه زیبایی شناســانه اند. او در ادبیات و شر اشاره می کند که 
هنر باید به ناپذیرفتنی ترین لایه های تجربه انســانی نزدیک شود. در این نمایشگاه، زیبایی شناسی 
اشیای اعدام، خود به بازتابی از مناسبات قدرت، بدن و گناه تبدیل شده است. پرسش شما، نقطه 
کانونی بسیار مهمی از نمایشگاه «سرگرمی در ملأعام» را برجسته می کند؛ یعنی تقابل میان آرمان 
آزادی و بازتولید خشونت از دل همان آرمان. از منظر فلسفی و انسانی، این نمایشگاه به  روشنی 
می کوشد نشان دهد چگونه ابزارها و اشیا، تنها خنثی یا تابع اراده انسان ها نیستند، بلکه حاملان 
تاریخ، حافظان ایدئولوژی ها  و حتی عاملان شکل گیری خشونت اند. گیوتین  که زمانی نماد رهایی 

از استبداد بود، در نهایت به ابزار حذف همان آزادی خواهان تبدیل شد.

فلسفه، انسان و انسانیت
با الهام از اندیشه های فوکو و لاتور، نمایشگاه نشان می دهد که اشیا مانند گیوتین نه فقط ابزار، 
بلکه آپاراتوس هایی هستند که دانش، قدرت و بدن ها را درهم تنیده می کنند. این نگاه، عاملیت 
را از ســوژه انسانی صرف، فراتر می برد و آن را به شــبکه ای از انسان ها، اشیا و نهادها گسترش 
می دهد. بازنمایی بدن در چیدمان های این نمایشگاه، یادآور ایده فوکویی «تنبیه در منظر همگان» 
است. ســلب حیات، دیگر یک رویداد پنهان در پشــت درهای بسته نیست، بلکه تماشای مرگ 
خود بدل به نمایش و سرگرمی می شــود. این مسئله در جوامع مدرن، همچنان در شکل گیری 
رسانه ای خشونت و تنبیه دیده می شود. یکی از تلخ ترین آموزه های تاریخ انقلاب فرانسه و دوره 
ترور (Reign of Terror) دقیقا همین اســت: بسیاری از انقلابیون اولیه، نظیر دانتون و روبسپیر، 
خود قربانی همان نظامی شــدند که به ایجاد آن کمک کرده بودند. همان طور که «هانا آرنت» 
در خاستگاه های توتالیتاریسم می نویسد، انقلاب ها وقتی بدون مهار نهادهای مدنی و قانون، تنها 
بر شــور انقلابی و احساسات توده ای تکیه کنند، خشونت را بازتولید می کنند. پروژه طاها ذاکر با 
تأکید بر «خرده تاریخ ها» در پی آن اســت تا پرتره ای از مغفول ماندگان، حذف شدگان و بدن هایی 
بسازد که در متن تاریخ رسمی جایی ندارند. روایت از گیوتین، در اینجا نه صرفا ابزار اعدام، بلکه 
نمادی است از نادیده گرفتن «دیگری» به واسطه ایدئولوژی. آزادی بدون نقد مداوم خود، بدون 
مراقبت از ابزارهایی که در راهش اســتفاده می شــوند، می تواند به ضد خود بدل شود. اگرچه 
انقلاب فرانسه آغازگر گفتمان های مدرن حقوق بشر بود، اما گیوتین یادآور آن است که حتی در 
نام آزادی، ممکن اســت انسان به ابزاری برای سرکوب دیگری بدل شود. «سرگرمی در ملأعام» 
یک موزه صرف یا یک اینستالیشــن آوانگارد نیســت، بلکه یک آینه است؛ آینه ای که اگر با دقت 
در آن بنگریم، شاید چهره خودمان را در لحظه تماشای خشونت، به عنوان بخشی از تماشاگران 

«ملأعام» بازشناسیم.

نسبت این پروژه با ما
نمایشگاه در موقعیتی خاص برگزار می شود؛ در زمانه ای که همچنان خشونت در حوزه های 
مختلف، چه نمادین و چه واقعی، جاری  اســت و اشــیای قدرت (از طناب دار تا کلمات قانونی) 
همچنان به نمایش در ملأعام درمی آیند. این پروژه، اگرچه درباره فرانسه پس از انقلاب کبیر است، 
اما بی شــک آینه ای است برای تأمل بر وضعیت خود ما؛ تماشای «سرگرمی در ملأعام» دیگران، 
گاه روایتی پنهانی از ماســت؛ مایی که به تماشای اعدام می رویم و آن را به مثابه سرگرمی تلقی 
می کنیم. بماند که همان نیز قرار بود محل درس گیری باشــد و نه بازتولید آنچه خوب نیســت. 
نمایشگاه با ارجاع به تاریخ اعدام های علنی، نه فقط در فرانسه، بلکه به عنوان رویه ای جهانی و با 
یادآوری سرنوشت کسانی که نه با نام، بلکه با بدن های شان در تاریخ باقی  مانده اند، سعی می کند 

خشونت فراموش شده را از خلال زیبایی شناسی اشیا احضار کند.

روایتگری، مقاومت، بازاندیشی
«سرگرمی در ملأعام» را می توان از سویی تلاشی برای بازاندیشی تاریخ دانست؛ تاریخی که نه 
با روایت های کلان، بلکه از خلال اشــیای کوچک، تجربه های فردی و مواجهه های بدنمند قابل 
فهم می شود و از سوی دیگر آن را می توان دعوتی به بازاندیشی در مفهوم فلسفی انسان و مفهوم 
آزادی دانســت، آن وقت که انســان قدرت را در آغوش می گیرد و دیگر آزادی خواه نیست، بلکه 
آزادی بخش اســت. این پروژه، تماشای تاریخ را بدل به تجربه ای زیسته، انتقادی و چندرسانه ای 
کرده است. نه از موضع دانایی، بلکه از موضع پرسشگری. اگر والتر بنیامین به ما آموخت که تاریخ 
باید از منظر شکست خوردگان بازخوانی شود، این پروژه، تصویر آنان را از خلال ابزاری که نابودشان 
کرد، بازنمایی می کند. گیوتین، که روزی برای عدالت ساخته شد، در این روایت به آپاراتوسی برای 
تأمل بر شکســت عدالت بدل می شــود؛ جایی که به نام آزادی در پسا انقلاب فرانسه بی عدالت 
جولان می داد و خشونت با آثار و اشکال مختلف و شاید اتفاقا مدرن و قانونی جلوه گری می کرد. 
در نهایت، این پروژه نه صرفا درباره تاریخ یک شــیء، بلکه درباره نســبت ما با تاریخ، با قدرت، با 
بدن و با فناوری اســت. در روزگاری که تاریخ در رســانه ها و سیاست به مصرف سریع درمی آید، 
«ســرگرمی در ملأعام» دعوتی است به مکث، به تماشــای اشیا و به شنیدن آنچه معمولا گفته 
نمی شــود. نمایشگاه «سرگرمی در ملأعام» را می توان تلاشی برای پیوند میان هنر، تاریخ، فلسفه 
و فناوری دانست؛ پروژه ای که به مدد زبان شیء، صدای فراموش شدگان تاریخ را احضار می کند. 
این پروژه نه فقط درباره گذشته، بلکه پرسشی  است درباره اکنون: نسبت ما با خشونت، با نمایش، 

با بدن و با حقیقت.

نگاه خانه

جاوید رمضانی

روایتی  نه از موضع دانایی، بلکه از موضع پرسشگری
سرگرمی در ملأعام؛ بازنمایی خُرده روایت  شیء و بدن در تقاطع تاریخ، فلسفه، هنر و فناوری

ماکســیمیلیان روبســپیر یکی از مهم ترین و بحث برانگیزتریــن چهره های انقلاب 
فرانســه بــود. او در مقام یک وکیل و سیاســت مدار، به ویژه به دلیــل نقش رهبری 
خود در یکی از پرتلاطم ترین و خونین ترین دوره های تاریخ فرانســه شناخته می شود. 
روبســپیر طرفدار اصولی مانند دموکراسی، حقوق برابر و مخالفت با برده داری بود، 
در عین حال اعتقاد داشت انقلاب باید به کمک ترور پیش برود. سیاست های او منجر 
به هزاران اعدام از جمله چهره های برجسته سیاسی و مخالفانش شد. بعد از وقوع 
یــک کودتای داخلــی خود او نیز در ۲۸ جولای ۱۷۹۴ به همــراه چندین نفر از یاران 

نزدیکش با گیوتین اعدام شد.

ماکسیمیلیان  روبسپیر 
(۱۷۹۴-۱۷۵۸)

آنتوان لاوازیه یکی از مهم ترین چهره های علم شــیمی در تاریخ، در پاریس متولد شــد 
و در مقام شــیمی دان و محققی مشــهور، کشــفیات مهمی کرد. در دوران انقلاب فرانسه 
ارتباطش با دولت ســلطنتی به عاملی برای محکومیت او بدل شد. در سال ۱۷۹۴ به جرم 
همدســتی با رژیم سابق و خیانت محاکمه و با گیوتین اعدام شد. لاوازیه تا آخرین لحظات 

عمر به دنبال آزمایش های علمی بود.

آنتوان لاوازیه 
(۱۷۹۴-۱۷۴۳)

آندره شنیه، شاعر و نویسنده فرانسوی، به خاطر اشعار آزادی خواهانه و انتقادی اش علیه 
اســتبداد در دوران انقلاب فرانسه شهرت داشــت. او ابتدا به سبک رمانتیک شعر می سرود و 
حامی انقلاب فرانسه بود، اما با افزایش خشونت ها به یکی از منتقدان انقلاب تبدیل شد. شنیه 
به اشتباه در یک میهمانی دستگیر شد اما چون روبسپیر با اشعار اعتراضی او آشنا بود، چند روز 

قبل از پایان دوره ترور، با گیوتین در پاریس اعدام شد.

آندره شنیه 
(۱۷۹۴-۱۷۶۲)

حسین گنجی


